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تجربه زیسته از  «ام اس»
چشم هایم تار است یا کم رنگ؟ 

«در زندگــی»۱ فقــط «زخم هایی»۲ نیســت «که  �
مثــل خــوره روح را آهســته و در انــزوا می خورد و 
می تراشــد»۳ بلکه شــادی هایی هم وجود دارند که 
نه تنهــا «نمی توان آنها را به کســی اظهار کرد؛ چون 
عموما عادت دارند که این دردهای باورنکردنی را جزء 
اتفاقات و پیش آمدهای نادر و عجیب بشــمارند و اگر 
کسی بگوید یا بنویســد، مردم بر سَبیل عقاید جاری و 
عقاید خودشان سعی می کنند آن را با لبخند مشکوک 
و تمســخرآمیز تلقی بکنند. زیرا بشــر هنــوز چاره و 
دوایی برایش پیدا نکرده...»۴ بلکه این شــادی ها قابل 
وصف هم نیســتند، اما راه های رســیدن به آنها ساده 
است. این شعار نیست. تجربه زیسته حداقل یک آدم 
اســت که توانســته بین همه ناخوشی ها و زخم های 
ظاهری و باطنی، با چیزهای کوچک، شادی را به همه 
احســاس های دیگر این روزها غالب کند. شادی هایی 
که هرچند ممکن است کوتاه مدت باشند اما به شدت 
لذت بخش هســتند. پیداکردن این شادی ها به تعداد 
آدم ها متنوع و براســاس نوع بشر، یکسان است. تنها 
به زاویه ای که می ایســتیم و جهان را از آنجا می بینیم 
برمی گردد. یک دوربین و یک گل سرخ بردارید. دوربین 
را بر روی سه پایه بگذارید و ارتفاعش را تغییر بدهید 
و عکس بگیرید. یک فریم، تصویری از تیغ های بزرگ و 
ساقه است. یا یک گل زیبا را ببینید و چنان محو زیبایی 
آن بشوید که تازه وقتی دست به سویش دراز می کنید، 
متوجــه تیغ های تیز آن بشــوید.   ارتفاع پایین؛ بینایی 
یکی از چشم هایم از شــدت گرمای اول خردادماه تار 
شــده اســت. روی صفحه را درســت نمی بینم و در 
نوشتن، غلط های تایپی دارم. چند بار رئیس تذکر داد. 
ترس در وجودم تزریق می شــود از فکر اینکه عمر من 
مثل قطره های سِرُم کورتن تراپی می گذرد و من هر روز 
خستگی را بیشتر تجربه می کنم. دست هایم هم گاهی 
می لرزند ... . ارتفاع بالا؛ یک ســال دیگر اردیبهشت را 
دیدم و بدون کمک لذت بردم. از درخت، توت ســفید 
چیدم و از شیرینی آن لذت بردم. بیشتر روزهای بهار را 
تا امروز با ســلامتی گذراندم و خبری از حمله نیست. 
اصلا بعد از ۱۷ ســال معلوم نیســت مــن «ام اس» 
دارم یا دوســت خواب آلوی من که روزی ۱۰ ســاعت 
می خوابد و همش می گوید خســته ام. چشمم کمی 
کم رنگ شده است و دســتم گاهی می لزرد اما اینکه 
اسمش حمله نیست؛ باز داروهایم را منظم نخوردم 
و خــودم را بیش از حد خســته کردم. باید تجدیدنظر 
کرد. آن قدر مسئولیت پذیری ام مثل بهار گُل کرد که هر 
کاری را بــر عهده گرفتم. یــادم رفت که باید گاهی به 
کار «نه» گفت و مراقب بود تا خستگی الگوی روزانه 
نشــود.  هوا دارد گرم می شود و ماه رمضان در پیش. 
یادش بخیر هفت ســاله بودم اولین بار روزه گرفتم اما 
از آخریــن باری که این ســال ها، روزه دار بودم بیش از 
۱۲ ســال می گذرد. می توانم گرسنه بمانم فقط کمی 
می لرزم اما بدنم تاب کم آبی و بدون دارو ســرکردن را 
ندارد. دلم می خواهد به یاد کودکی روزی را با دیگران 
همراهی کنم اما... . حتی دکتر مثل همیشه می گوید 
خودت می دانی و می خواهی روزه بگیر؛ اما زندگی این 
سال ها ثابت کرده اســت که ضرر جسمی روزه داری 
بیشــتر از حس بد روزه خواری اســت. تابستانی بودن 
رمضانِ این ســال ها آب بدن را کــم می کند و گرمای 
بدنــم را چندبرابر. روزه تابســتانی با «مــن و ام اس» 
ســازگاری ندارد. باز هم باید انتظار زمستان و تقویم را 

کشید. شاید مهربان تر باشند مثل دوران کودکی. 
 پی نوشت: 

شــماره ۱-۴ از ابتــدای کتاب «بوف کور» نوشــته 
«صادق هدایت» اقتباس شده است.

چرا نام «زنان شهید» بر کوچه و 
خیابان های ایران نیست؟ 

ســالروز آزادی خرمشــهر یــادآور حماســه های  �
مقاومت ۴۵روزه دلاورمردان و زنانی است که با ایثار 
خون خود چنان نقش آفرینی کردند تا وجبی از خاک 
ایران به دست دشمنان این مرزوبوم نیفتد و با گذشت 
۲۷ سال از آن دوران حماسه های آنان در قالب تاریخ 
شــفاهی جنگ و دفاع مقدس زینت بخش کتاب های 
خاطرات دوران اســت. در میــان مجموعه خاطرات 
نقل شــده دلیرمردان غیور کشــور، خاطرات بانوانی 
به چشــم می خورد که در بخش های مختلف جبهه 
رویــارو با دشــمن بعثی و پشــت جبهــه همدوش 
هم وطنان ســلاح بر دوش گرفته و به میدان رزم قدم 
گذاشــتند و با تقدیم اسیر و شــهید نشان دادند جنگ 
فراجنســیتی اســت و آنچه ماندگار است، خرد پویا و 
ســتیزه جویانه علیه دشــمنان این مرزوبوم است. اگر 
بخواهیم از نقش های گوناگون زنان از میان خاطرات 
ذکرشده آنان در هشت ســال دفاع مقدس بنویسیم، 
هرچه بنویســیم کم اســت، اما مورخ بایــد همواره 
تحولات تاریخی را ثبت و ضبط کند و این کوچک ترین 
پاسداشــت ایثارهای دلیر زنان اســت؛ از میان تاریخ 
شــفاهی زنان در حماسه ۴۵روزه مقاومت خرمشهر، 
زنان نه تنها همانند مردان ســلاح بــر دوش گرفتند، 
بلکه در مداوا و کمک رســانی به مجروحان و تغذیه 
و ترغیــب مبارزان جانفشــانی ها کردند.خانم کریمی 
همسرشــان در دوره انقلاب شهید شــدند ایشان که 
خواهر شــهید حاج داود کریمی هســتند، در بخشی 
از خاطراتشــان دربــاره خدمات پشــت جبهه بانوان 
ایرانی چنین گفته اند: «شــروع کننده جنگ ما نبودیم، 
طــرف مقابل بود، ما دفاع کردیــم. جنگ چه در یک 
خانواده یا کشــور باشد آزار دهنده اســت. در قرآن از 
صلح و مشــتقاتش گفته شــده، از جنگ گفته نشده 
اســت، جنگ منفور جامعه اســت. » اگر جنگ باشد، 
همه آســیب می بینند؛ مرد و زن ندارد، اما همیشــه 
بــار جنگ را روی دوش مــردان می دانند، مردانی که 
به جبهه رفته اند و گاه زخمی و گاه سالم برگشته اند،  
اما در کنار آنان زنانی بوده اند که مشــقت های زیادی 
را متحمل شده اند، اما آنها را نادیده گرفته اند. نرگس 
کریمی به این نکات اشاره می کند و معتقد است: «در 
جنگ، زنــان هم نقش های مهمی دارند و بیشــترین 
آســیب ها را می بینند. امروز می بینیم که زنان کسانی 
هســتند که در این عرصه قدم گذاشــته و پیام آوران 
صلح هســتند.» کریمی نقش زنان را در جنگ نقشی 
انکارناپذیــر می داند و می گویــد: «هنگام جنگ همه 
آســیب می بینند و اولین قربانیــان آن زنان و کودکان 
هســتند. وقتی جنگ شروع می شود، مرد که به جنگ 
می رود، نقــش زن چند برابر می شــود. او نقش مرد 
را هم بر عهــده می گیرد، حالا اگر آن مــرد برگردد یا 
مجروح یا جانباز یا شیمیایی یا اسیر برمی گردد.».تاریخ 
را مردانه نوشته اند، اما چه کسی از زنانی که در جنگ 
بوده اند نوشته  است. اصلا کدام کوچه و خیابان ما به 
اسم زنانی که شهید شده اند حک شده است. کریمی 
می گوید: «در هیچ جای دنیا ملتی را پیدا نمی کنیم که 
حماسه نداشــته باشد. این واقعیت وجود دارد که ما 
روایت زنانه از جنگ نداشته ایم. حتی وقتی تصویرهای 
دفاع مقــدس را می بینیم، زنان را در نقش کســانی 
می بینیــم که دارند مردهایشــان را بدرقــه می کنند، 
اصلا ندیده ایم زنانی را که اســلحه در دست داشته و 
دوشادوش مردان جنگیده اند».روایت زنانه از جنگ و 
شرح فعالیت های ایثارگرانه آنان بسیار کم رنگ است 
و بر در و دیوار کوچه های عاشــقی جای نام ایثارگران 

زن میهن عزیزمان، «زنان شهید» ناپیداست! 
* کارشناس ارشد تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی

سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

توبه کننده ۵- کشــتی جنگی- از عناصر هر داستان- 
کشــاورزی ۶- آبرو و شرف- تاول سوختگی- پرستش 
۷- از گامهای موسیقی- بی اعتنا به قیدوبندها- به کار 
بســتن قانون ۸- مازاد- خاندان رسول اکرم (ص) ۹- 
روی خود کشیده و بخوابید- واحدی برای اندازه گیری 
حجم- مجاب کردن ۱۰- آبــزی عظیم الجثه- هویج- 

شیوایی سخن ۱۱- شجاعت- اول... بعد کار- قسمتی 
از پا ۱۲- ادویه تند- درخت مجنون- بنا شــده ۱۳- از 
وســایل بنایی – بعد از مهر- نوعــی قایق پارویی ۱۴- 
افول- لقب امپراطــوران روم بود- به دنیا آوردن ۱۵- 
زادگاه حضــرت ابراهیــم (ع)- تخیلی نویس ادبیات 

فرانسه- بلندترین قله زردکوه بختیاری. 

افقی: 
  ۱- فضای بــالای زمین- زاده شــده- بهبود یافتن از 
بیماری ۲- بــه دور از تکلف و تعارف- زمان حاضر- 
شــهری معــروف در ترکمنســتان ۳- دادگاه مافوق 
دادگاه های کشور ۴- دارنده- تألیف کننده- رهن دهنده 
۵- آدم گیج راه می رود و می خورد!- ســوره چهل و 
دوم قرآن- تحت- شــب روستایی ۶- خاشاک- بچه 
بازیگوش- پشم شتر- نخستین شهید مسلمان ۷- با 
شخصیت- از برادران حضرت یوسف (ع)- از مصالح 
ساختمانی ۸- آرزوها- صبور و بردبار ۹- تندرستی- 
نوعی عارضه پوستی ویروسی- غضروف هلالی شکل 
مفصــل زانو ۱۰- عنوان احترام آمیز بــرای پیامبران و 
امامان- از باشــگاه های فوتبال فرانســه- پاراگراف- 
نگاه خیره ۱۱- جدید- ادا و اطوار- بسیارخوب- مقعر 
۱۲- عنکبوت پشــمالو- باقی گذاشــتن- نبرد ارتش 
آلمان و نیروهای متفقین در جریان جنگ جهانی اول 
۱۳- نقده و بوکان از شهرســتانهای این استان هستند 
۱۴- عطا و کرم- رســتاخیز- قتــل از روی ترحم ۱۵- 

فوری- به دنبال هم قرار گرفتن- از نام های پسرانه. 

عمودی: 
 ۱- ترشرویی- محوطه محصور بناهای مذهبی- 
به جــا آوردن ۲- زنــدان مســعود سعدســلمان- 
زمان آغازین- توانایی شــخص در بــه خاطر آوردن 
موضوعــی ۳- نوجوان بزهکار کــه در مرکز اصلاح 
و تربیت نگهداری می شــود- دریچه دهانه دوربین 
عکاسی- برای تحریک اشتها با غذا خورده می شود 
۴- انتظــار روی دادن امری خوشــایند- دانه گیاه- 

قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا ۹ باید 
نوشته شود و در نتیجه هیچ عددي نباید 
تکرار شود.
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فائزه توکلى*مریم پیمان

 هرگاه بحث آســیب های اجتماعــی و جوانان به  �
میان کشــیده شــد، اغلب توجه ها به سمت مناطق 
حاشیه ای شهرها رفته اســت. در این شرایط سؤال 
این اســت که آیا مثــلا در جایی مثل تهــران واقعا 
آســیب های اجتماعی جوانان در مرکز و بالای شهر، 
کمتر از حاشیه هاست و اگر هست، چرا این طور است؟ 
معیدفر: از گذشــته ها همیشــه این بحث بود که به 
چه دلایلی، آســیب های اجتماعی به وجود می آید. یکی 
از دلایل مطرح شــده از ســوی جامعه شناســان درباره 
اینکــه چــرا در جوامع مدرن امروزی، آســیب ها هم به 
لحاظ کمّی و هــم کیفی در حال افزایش هســتند، این 
اســت که پروســه تحولات و تغییرات در جوامع مدرن 
ســریع اتفاق می افتد؛ مثلا ایــن ازجاکندگی ای که برای 
جمعیت ها در دنیــای مدرن به وجود می آیــد و آدم ها 
دائم از جایگاه هایشان کنده می شوند و در موقعیت های 
بسیار متکثر و اغلب تعریف نشــده قرار می گیرند، نهایتا 
در چارچــوب موقعیت هــای جدید، گاهــی اوقات آنها 
را دچار تعارض نقش ها و مبتلا به مشــکلات می کند و 
دچار مشــکل بی هویتی یا ناشناختگی هویت می شوند. 
مجموعه اینها باعث می شــود که شــرایط بــرای بروز 
آســیب ها بیشتر فراهم شــود. مثلا در جامعه کوچک و 
محدودی مثل یک روســتا که نقش افراد، از قبل معین 
اســت؛ یعنی حتی از وقتی که کســی بنــد نافش بریده 
می شــود، مشخص است که با چه کسی ازدواج می کند 
و شغلش چیست و هیچ جا هم از نظرها پنهان نیست، 
طبیعی اســت که در این جامعه، به ندرت، ممکن است 
آســیب اتفاق بیفتــد. مگر اینکه آن طــرف فرد خاصی 
باشــد که هنجارها را بشکند و مشــکل ایجاد کند؛ ولی 
در جامعه ای کــه آن قدر در آن دگرگونی و جابه جایی ها 
به وجــود آمده و نقش ها متکثر و متغیر اســت، بالطبع 
زمینه بروز آسیب های اجتماعی بیشتر می شود. از دلایل 
اینکه چرا در حاشــیه ها، جوانان و یا کلا کسانی که آنجا 
زندگی می کنند، بیشتر در معرض آسیب ها قرار می گیرند، 
همین بحث است که در آن موقعیت ها، افرادی هستند 
که خیلی سابقه شهرنشینی ندارند. عموما با فاصله یک 
نسل اهل یک روستا و یا مکان هایی مانند آن بودند، وقتی 
در حاشیه شــهر، مستقر شــدند، در تعارض های بسیار 
عظیمی قرار گرفتند و کارشــان، هویت شــان و تعاملات 

اجتماعی آنها به میان آمد. 
 ســؤال بعد را باید از مســئولان جمع پرسید، آیا  �

آمارها هم این را تأیید می کند که میزان آســیب های 
اجتماعی، به شــکل درخورتوجهی در حاشــیه های 
شــهر، از مرکز شــهر و نقاط دیگر خیلی بیشتر است. 

آمارها در این زمینه چه چیزی را نشان می دهد؟ 
کوچکیــان: در گذشــته می گفتیم حاشــیه، معلوم 
بود که تعدادی روســتایی به اطراف شــهرها می آیند و 
می خواهند آرام آرام رنگ شــهری بگیرند و در این فرآیند 
با آسیب هایی مواجه هستند؛ ولی امروز این گونه نیست. 
امروزه خیلی پیچیده تر از این شده؛ یعنی حاشیه نشین ها 
لزوما افراد آمده از روســتا یا شهرهای کوچک تر نیستند؛ 
بلکه ما ریزش جمعیت های شهری به حاشیه ها و تغییر 

ماهیت محله های داخل شهر را هم داریم. 
 مشــخصا منظورتان این اســت که بخشــی از  �

حاشیه نشین ها الان کسانی هســتند که پیش از این 
سابقه شهرنشینی داشتند و به دلایلی مثل مشکلات 
اقتصادی و غیره، از ســر ناچاری به حاشــیه شهرها 

رفتند؟ 
کوچکیان: بلــه، دارند؛ ولی به دلیل رشــد جمعیت 
شهری و مشکلات دیگر نتوانســتند خود را حفظ کنند و 
با شــرایط متغیر اجتماعی، مجبور شدند به حاشیه رانده 
شوند. بخشــی از حاشیه نشین ها الان این افراد هستند. از 
طرفی دیگر ما یک ســری بافت هایی داخل شهرها داریم 

که در اثر فرســودگی و نبــود برنامه ریزی یا هر چیز دیگر، 
الان دچار آســیب هایی شدند و با وجود آنکه کانون هایی 
در داخل شــهر هســتند؛ اما در اصل با آنچه در حاشــیه 
هست، تقریبا برابری می کند. همچنین تفاوت های ماهوی 
بین شهر و حاشیه با این مفهوم وسیعی که عرض کردم، 
بخشی از آن شاید داخل محدوده شهری است؛ ولی باز از 
امکانات شهری، با شکل خاص خود برخوردار نیست. این 
مجموعه عوامل، یک سری فشارها را از لحاظ نوع زندگی 
بر آنها وارد می کند. یکی از مشــکلات این حاشیه نشینی 
این اســت که از نظر برنامه ریزان، هویت آنها به رسمیت 
شــناخته نشــده، برنامه ریزان در خلأ عمل کردند و مثلا 
گفتند شــهر، این محدوده است. سرویس های خود را به 
آنجا می دهند و به اینها در خارج از محدوده، ســرویس 
لازم داده نمی شــود. در نتیجه زمینه آماده می شود برای 
اینکــه این احســاس در آنها برانگیخته شــود که با بقیه 
متفاوت هســتند. احســاس تبعیض می کنند. وقتی شما 
در حاشیه هســتید یعنی زیرســاخت های شهری ندارید 
و دغدغه هــای والدین به جوانان و فرزندان شــان منتقل 
می شــود. درحقیقت چــون این مناطق نقــاط کوری در 
برنامه ریزی بودند، بنابراین از هیچ کدام از امکانات رفاهی 
و نیازهای شــهری، برخوردار نمی شوند. در نتیجه آنها را 
در موقعیتی می بینید که شــرایط آنها را به سمت زندگی 
غیراستاندارد ســوق می دهد؛ در نتیجه در لایه های اینها 

آسیب ها می توانند پنهان شوند. 
 آقای طلایی شــاید آمارهایی داشــته باشید در  �

این زمینه، آیا آمارها نشــان می دهد که آسیب های 
اجتماعی به شکل خیلی معناداری با نقاط دیگر شهر 

متفاوت است ؟ 
طلایی: بله طبیعتا وقتی در سرلیســت آســیب های 
۲۰گانه اجتماعی ایران، بحث حاشیه نشینی مطرح است، 
نشــان می دهد که در آمارها کاملا بحث حساس بودن و 
به مرز خطررســیدن وضعیت حاشیه نشــین ها به عنوان 
یکی از مهم ترین قشــرهای آسیب پذیر، مطرح است و در 

این شکی نیست. 

 در این آمارها، اگر قرار باشد طبق اولویت بندی و  �
به تفکیک اعلام کنید، کدام آسیب ها در رتبه های اول 

هستند؟ 
طلایی: اولین این آســیب های اصلی که خیلی مهم 
است و بیشــترین توجه به آن شده، حاشیه نشینی است، 

بعد اعتیاد، بعد بحث طلاق است و... . 
 اگر طلاق را هم یک آســیب اجتماعی بدانیم، آیا  �

طلاق هم در مناطق حاشیه نشین به شکل معناداری 
بیشتر از مرکز شهر است؟ این را به این دلیل می پرسم 
که مثلا انتظار می رود اعتیاد آنجا زیاد باشد و منطقی 
هم هســت، بزهکاری باشــد. ولی آیــا طلاق هم 

همین طور است؟ 
کوچکیان: من فکر می کنم باید بحث را این طور جلو 
ببریــم که اصولا جــوان، خودش را مقیــد به یک مکان 
نمی کند. یعنی این جوان اینجا هســت، محل استقرار و 
خوابگاهش اینجاست اما محل و حوزه فعالیتش خیلی 
گسترده تر است. به همین دلیل این با بافت شهری، درهم 
رفته اســت. نمی توانید جوانی که در حاشیه هست را از 
جوانی که حتی در مناطق مرفه شــهر اســت جدا کنید. 
هر دو سعی می کنند از امکانات شهری برخوردار باشند. 
به همین ترتیب آسیب ها به سمت شهر رانده می شود. 
یعنی از حاشیه به داخل شهر هم می آید، آسیب ها فقط 
آنجــا نمی ماند. بنابرایــن جداکردن اینهــا از هم از نظر 
آســیبی، با وجود اینکه حاشیه  نشین ها آمادگی بیشتری 

برای آسیب  دیدگی دارند، خیلی منطقی نیست. 
معیدفر: مــا نمی گوییــم آنجا این آســیب ها اتفاق 
می افتد. بلکه مهم این اســت که وقتی آســیب  دیدگان 
اجتماعی را بررسی می کنیم، مشخص است که خاستگاه 
اینها کجاســت؛ مثلا اکثر کارتن خواب های ما، معتادان، 
کســانی که دست به سرقت یا انواع و اقسام خشونت ها 
می زنند، خاستگاهشان کجاست؟ مثلا فرض کنید فردی 
سارق اســت ولی در جای دیگر سرقت می کند؛ در واقع 
او از آنجایی آمده که خاستگاهش آنجاست. بنابراین اگر 
این طور نگاه کنید، تبعا نمی توانیم بگوییم طلاق هم در 

حاشــیه ها در رتبه اول است. آنجاها اتفاق طلاق، پدیده 
نویی است. 

 به همین دلیل هم من به این اشــاره کردم، چون  �
آنجا به نســبت به وضعیت ســنتی نزدیک تر است 
و طلاق هم که طبق گفته شــما پدیده نویی اســت، 
منطقی نیســت در حاشــیه ها هم طلاق رتبه اول را 

داشته باشد. 
معیدفر: بعضی حتی معتقد هســتند که نباید طلاق 
را در حوزه آســیب های اجتماعــی در نظر بگیریم. البته 
این ماجــرا دو بعد دارد؛ یک بعد طــلاق که برمی گردد 
به فقر، بله، در این شــرایط یک آســیب  اجتماعی است. 
ولی طلاق یک بعد اجتماعی هم دارد که ناشی از تغییر 
سبک زندگی و نوع نگاه هاست. این نوعش طبعا در جای 

توسعه یافته بیشتر است. 
 گاهــی در اظهارنظرهــای کارشناســان و برخی  �

مســئولان و همچنین بازتاب های رسانه ای پیرامون 
موضع آســیب های اجتماعی، وضعیــت طوری به 
نظر می رسد که انگار آســیب های اجتماعی که ما در 
ایران به آن مبتلا هســتیم، چه در حاشــیه ها چه در 
غیرحاشــیه ها، به شــکل بارزی با همه دنیا متفاوت 
است، آیا واقعا این گونه است یا این تجربه ای است 
که در همه جوامع توســعه یافته یا در حال توســعه و 

مدرن رخ داده و یا در حال رخ دادن است؟ 
طلایی: از یک جهت، آسیب هایی که در کشور ما رخ 
می دهد و شــاهد آن هستیم، مشابه خیلی از کشورهای 
دیگر اســت. یعنی هر کشــوری و هر جامعــه ای که در 
دوران گذار باشــد، با چنین مشکلات و مسائلی دست به 

گریبان است. 
 این مشــابهت هــم در نــوع و هــم در تعداد  �

آسیب هاست؟ 
طلایی: بله؛ هم از نظر نوع و هم تعداد، مشابه است 
به دلیــل اینکه تقریبا همه جوامع امروز بشــری، بحث 
ورود به دنیای جدید و مدرنیســم و مشکلاتش را تجربه 
می کنند. حالا کشــورهایی که مثل ما، توسعه یافته کامل 
نشــدند و هنوز مراحل توســعه یافتگی را طی می کنند، 
چون در حال انتقال از سنت به مدرنیسم هستند و گاهی 
هم مثل کشــور ما این انتقال را خوب انجام نمی دهند، 
این آسیب ها و گرفتاری ها مقداری پیچیده تر می شود ولی 
در مبانی و اصل  موضوع، با همه جا وضعیتی مشــابه 
داریم. اما از نظر پیچیدگی و از نظر راه حل ها و برخوردی 
که با آن می شود، ما متفاوت هستیم. بحث و انتظار نباید 
این باشد که آسیب ها را از بین ببریم. چون شدنی نیست، 
اما اینکه آن را کنتــرل کنیم، جهت دارش کنیم، آن را به 
ســمتی ببریم که خودمان می خواهیــم و بتوانیم آن را 
جمع کنیم، محدود و مهارش کنیم، به نظرم این مهم و 
شدنی است. نگاه ما باید به این سمت برود، نه اینکه چرا 
آسیب ها الان هست. همه جا هست، خیلی جاها هست. 

باید بدانیم چطور این آسیب ها را کنترل کنیم. 
معیدفــر: طبیعی اســت که هر دنیایــی، خوبی ها و 
بدی هایی دارد. فرصت هــا و تهدیدهایی دارد. اینها باید 
در کنار هم باشــند؛ مثلا به صورت قطعی شــما وقتی 
وارد یک جامعه ســنتی می شــوید، تهدیدهایــی دارد، 
بیماری ها و انواع و اقســام گرفتاری ها و فقر و امثال آن 
ممکن است دامن گیرتان شــود. از آن طرف خوبی هایی 
هم دارد؛ مثل تعاملات اجتماعی بیشتر، دستگیری بیشتر 
آدم ها از همدیگر، کمتربودن آسیب ها و... . دنیای مدرن 
هم تهدیدها و فرصت هــای خودش را دارد. تهدیدهای 
دنیای مدرن، همان طور که اشــاره شــد این اســت که 
به تدریج، ممکن اســت به خاطر همین تعارض نقش ها 
و ازجاکندگی ها و مشــکلات و کارکردهــا، جامعه دچار 

آسیب هایی شود. 
ادامه در صفحه ۱۷

در میزگرد «شرق» مباحثی درباره موضوع آسیب های اجتماعی و جوانان مطرح شد

جوانان حاشیه نشین در متن تبعیض
صدرا محقق

آسیب های اجتماعی مســئله جدیدی نیست و سال هاست به شکلی جدی یکی از مشکلات جامعه ماست. 
آسیب هایی مانند، اعتیاد، خشونت اجتماعی، فقر و حاشیه نشینی، گدایی، کودکان کار، فرار دختران از خانه 
و مواردی ازاین دســت. از سویی براســاس آمارها درمعرض خطرترین قشــر جامعه در زمینه آسیب های 
اجتماعی همواره جوانان هســتند؛ ازآنجاکه هفته ای که امروز آخرین روز آن اســت، به عنوان هفته جوان 
نام گذاری شــده، حســین کوچکیان، رئیس اداره برنامه اجتماعی و امور فرهنگی وزارت کشــور، محســن 
طلایی ماهانــی، مدیرکل طرح های ملی جوانان وزارت ورزش و جوانان و ســعید معیدفر، جامعه شــناس 
و استاد دانشــگاه را با هدف برگزاری میزگردی پیرامون موضوع آســیب های اجتماعی با محوریت مسائل 
جوانان به شرق دعوت کردیم تا نظر آنان را دراین باره جویا شویم. آنچه در ادامه آمده است، حاصل بیشتر 

از یک ساعت پرسش و پاسخ شرق با سه میهمان این میزگرد است. 
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